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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

 زندگی کاسب راسته بازار تاریخی مشهد 
در میان تار و پود فرش، نقش گرفته است

 وارث هنر 
در حجره های کهن 

سـمیرا‌شـاهیان| در انتهـای بـازار فـرش در خیابـان اندرزگـو، به 
آخرین مغازه بازار که درسـت روبروی حمام مهدی قلی بیگ 
قـرار گرفتـه می رسـیم. قالیچه هـای عشـایری رنگ  به رنـگ 
کنـار هـم نشسـته اند. هرکـدام بـا نقشـی متفـاوت، دیـوار و 
کـی و گـرم، آن یکـی تیـره و  کـف مغـازه را پـر کرده انـد؛ یکـی لا
بلوچـی و دیگـری بـا نقش هـای ذهنـی، امـا منظـم و قرینـه و 
بـا قصه هـای جـذاب. اینجـا بـرای هـادی ایرانـی بخشـی از 

زندگی اوسـت؛ زندگی ای که از کودکی در میان تار  وپود فرش 
 گذشـته و شـغلی کـه از پدربـزرگ و عموهـا و پـدر بـه او رسـیده 

است.
ایرانـی از حـدود دوازده سـالگی، پـا بـه کارگاه هـای فـرش پدرش 
گذاشته است؛ زمانی که هنوز مدرسه و درس را درکنار علاقه اش 
بـه قالـی دنبـال می کـرد. آن قـدر در کارگاه هـا، کنـار بافنده هـای 
پـدرش نشسـت و برخاسـت داشـته کـه از شـناخت نـخ و رنـگ 

و نقشـه تـا نقشـه خوانی، گـره زدن، پودکشـی، کوبیـدن و حتـی 
مراحل آماده سـازی نخ برای رنگرزی را آموخته اسـت. هنوز هم 
وقتـی قالیچه ای را نشـان می دهد، دسـتی روی فرش می کشـد 
و جزئیاتی را نشان می دهد که چشم خریدار عادی از کنارشان 
کـم، جفتی بافـی گرفتـه  تا حـس و حال  راحـت می گـذرد؛ از رج، ترا
فـرش، وقتـی کـه داد می زنـد بافنـده از شـهرش و نقشـه فاصلـه 

گرفته است.

میراثی از کودکی

حاج باقر، پدر هادی ایرانی از تولیدکنندگان شناخته شده 
فـرش مشـهد بـود و پیـش از او، پـدرش هـم قالی بـاف بـود و 
در نوغـان، دار قالـی داشـت. پدربـزرگ آقاهـادی در بـازار به 
«رجـب خیـاط» معـروف بـود، نامـی کـه کم کـم تغییـر کـرد و 
«خیاط زاده ایرانی» شد. هادی ایرانی با توجه به این پیشینه 
تعریف می کند: از بچگی وقتی پدرم برای سرکشی به کارگاه 
می رفـت، همراهـش می رفتـم. صـدای منظـم بافندگـی و 
رفت وبرگشـت دسـت بافنـده، مـن را کنجـکاو می کـرد کـه 

چطـور یک فـرش تولید می شـود.
همیـن عاقـه باعث می شـود در ده دوازده سـالگی، پدرش 
او را نـزد اسـتادکاری بـه نـام قاسـمی بگـذارد تـا بافندگـی را از 
نزدیک یاد بگیرد. هادی صبح ها حدود ساعت ۸ به خانه 
اسـتاد می رفـت و تـا ظهـر، کنـار دار قالـی می نشسـت. آنجـا 
نقشه خوانی و نقشه چینی را یاد گرفت؛ اینکه از روی نقشه 
بدانـد کجـا چند گـره بـا چـه رنگـی بزنـد و چطـور یـک نقشـه 

ج روی دار قالـی جـان بگیرد. ج بـه ر کاغـذی، ر

نخ و رنگ در جوی آب

همیـن پیشـینه باعـث می شـود هـادی ایرانی، 
امـروز فقـط یـک مغـازه دار قدیمـی نباشـد؛ 
کاسـبی باشـد کـه چم وخـم کارش را هـم بلـد 
اسـت. بخشـی از خاطـرات کودکـی و نوجوانـی  
او، کار دشـوار آماده کـردن نـخ بـرای رنگـرزی 
اسـت کـه امـروز کمترکسـی تصـور درسـتی از آن 
دارد. تعریـف می کنـد: نخ هـا پـس از خریـد، بایـد 
سـورت می شـدند؛ یعنـی نـازک و ضخیـم از هـم 
جـدا می شـدند، کاف شـده و بعد بـرای رنگرزی 
آمـاده می شـدند . در ایـن فراینـد، بعضـی نخ هـا 
باید در آب روان شسـته می شـدند تا «زُمار»رنگ 
آن هـا گرفتـه شـود. منظـور ایـن بـود کـه تیرگـی و 
ج شـود تـا رنـگ نهایـی فرش،  رنـگ اضافـه  خـار

تغییـر نکنـد و اعـا بمانـد.
این کاسـب قدیمی هنوز خاطره رفتن به جوی 
آب را بـا جزئیـات به یـاد مـی آورد و می گویـد: 
کاف هـای نـخ را بایـد بـا گاری از داخـل کارگاه 
پـدرم، کنـار جـوی آب بـرده و آن هـا را یکی یکـی 
در آب فـرو می بـردم و تـکان مـی دادم تـا زُمارش 
گـر کاف رنگ شـده مثـا دو کیلـو  گرفتـه شـود. ا
بـود، وقتـی تـوی آب می رفـت، پنج کیلو می شـد 

و بـرای مـنِ بچـه، کار سـختی بـود.
ایـن مرحلـه از کار هادی آقـا در نوجوانـی، قلقـی 
بـوده بـرای کیفیـت بهتـر قالی هـا. او از روزی یاد 
می کند که به دلیل حواس پرتی این کار را انجام 
نداد؛ «یادم می آید بخشی از نخ های لاجوردی را 
داخل آب نبردم و همان نخ ها در قالی استفاده 
شـد. نتیجه اش هم حاشـیه ای بود که به جای 

رنگی زنـده، حالتی بور پیدا کرد.» 
البتـه کار پرزحمت قالی بافی به همین جا ختم 
نمی شـد. نخ هـای شسته شـده بایـد خشـک 
، کاف  ره جمـع می شـدند ، دوبـا می شـدند
می شدند و به دوک می رسیدند. به گفته ایرانی، 
همه ایـن مراحـل را کارگران کارگاهشـان انجام 
می دادنـد و پـدرش هیچ وقـت خانـواده را درگیر 

شـغل خـودش نمی  کـرد.

شنبه ها با کارگرها

مرحوم حاج باقر خودش سختی کارگری 
را دیـده بـود و شـاید بـه همیـن دلیـل، در 
رفتار با کارگران و بافنده ها منصف بود. 
ایرانی می گوید: پدرم هر شنبه کارگران 
را سـوار ماشـین می کرد و در تابستان به 
پارک ملت یا اسـتخر می بـرد و در هوای 
خنک تر، به وکیل آباد می رفتند. ناهار را 
دور هم می خوردند و برای کارگاه هم تا 
جایی که می توانست، شرایطی فراهم 

می کرد که کارگران راحت تر کار کنند.
ایـن کاسـب قدیمـی بـا ناراحتـی بیـان 
می کند: قالی بافان به دلیل اجحافی که 
در پرداخت دستمزد در حقشان می شد، 
با وجود زحمت زیاد، اغلب نمی توانستند 
صاحب سرمایه و زندگی متناسب با هنری 
شوند که تولید می کردند. بافندگی یکی 
از سخت ترین بخش های تولید فرش 
اسـت؛ کاری کـه هـم چشـم می خواهد، 
هـم گـردن و کمـر و دسـت و پـای سـالم. 
بافنـده بایـد سـاعت ها در یـک فضـای 
ج، گره به گـره،  ج بـه ر ثابـت بنشـیند و ر

نقشه را بخواند و ببافد.
حـالا بخـش مهمـی از فضـای مغازه او 
را قالی هـای بلوچـی، قشـقایی و دیگـر 
دسـت بافته های عشـایری تشـکیل 
می دهنـد؛ فرش هایـی کـه هرکـدام 
برایـش، پیشـینه و زبـان مخصـوص 
ز  . درمیانشـان ا رنـد خودشـان را دا
کی، اناری، ماسـتی، تیره  رنگ های لا
و «سیاه قلم» حرف می زند؛ رنگ هایی 
کـه در نظـر یـک مشـتری شـاید فقـط 

قرمـز تیـره یا سـبز و 
کرم باشند، اما برای 

او نشانه ای از شیوه 
بافت و فرهنگ یک 

منطقه اند.

امانت پدر

حاج باقر ایرانی در سال 1۳۷۸ از دنیا رفت، اما پیش از آن، راه 
ورود پسرش به بازار را هموار کرد. هادی ایرانی می گوید: پدرم 
تولیدکننده بود و بیشتر فرش ها را تولید می کرد و برای فروش 
در اختیار مغازه داران بازار می گذاشت، ولی من سر و کله زدن 
بـا کارگـر را دوسـت نداشـتم. مـدت کمـی در مغازه هـای دیگـر 
گردی کـردم، چـون پـدرم عمـدا اجـازه نمـی داد از همـان  شـا
اول در مغـازه خـودش بنشـینم. رسـم قدیمی هـا ایـن بود که 
پسرشـان پشـت نـام پـدر، از کارهـای سـاده مثـل جاروکـردن، 
گرد انجام  شسـتن ظرف، آوردن چای و کارهایی که یک شـا

می دهد، سـر باز نزند.
بعدهـا پـدر، مغـازه ای را در اختیـار او گذاشـت و تعـدادی از 
قالیچه ها را به امانت سپرد. حساب وکتاب را هم روشن کرد؛ 
سـرمایه مال پدر، حفظ آن و برگرداندنش بعد از یک سـال، از 
هادی. همین سرمایه، شروع کاسبی مستقل او در جوانی شد.

بـازار فـرش خیابـان اندرزگـو هـم ماننـد بسـیاری از بازارهـای 
قدیمـی، در گذر زمان شـکل دیگری پیدا کرده اسـت. ایرانی 
روزهایـی را بـه یاد مـی آورد که راسـته فرش، امتداد بیشـتری 
داشـت و از بخش هـای مرکزی تـر شـهر و مسـیرهای منتهـی 
بـه حـرم، رفت وآمـد و رونق بیشـتری در آن جریان داشـت. او 
می گویـد: رفته رفته بخشـی از بازار تخریب شـد و مغازه های 
باقی مانده تغییر مکان دادند. مغازه ما، سال ها در میانه بازار 
بود که با تخریب بخش های دیگر، به انتهای راسـته رسید.

شـاید مهم تریـن چیـزی کـه سـال ها کار در ایـن حرفـه بـه 
هـادی ایرانـی داده، توانایـی دیـدن چیزهایـی باشـد کـه در 
نـگاه اول دیـده نمی شـوند. ایرانی بـا لبخنـدی از خاطره ای 
یـاد و تعریـف می کنـد: یک بـار بـرای برداشـتن قالـی ای کـه 
بافنده در خانه اش بافته بود، همراه مرحوم پدرم به خانه او 
رفتیم. همان جا متوجه شـدم بخشـی از قالی، مطابق نقشه 
بافته نشـده اسـت. بعضی گل ها و جزئیات حذف شده بود و 
همیـن باعـث می شـد فرش خلوت تـر به نظر برسـد. موضوع 
را آهسـته بـه پـدرم گفتـم. ایشـان هم بـه بافنده گفتند پسـرم 
نکتـه ای دارد. وقتـی بافنـده متوجـه نکتـه ام شـد، بـا خنـده 
گفت «پاییزه؛ برگاش ریخته.» از همان سـال ها وقتی دسـت 
روی قالی می کشـم و نقشـه اش را می بینم، متـر و معیارهای 

زیـادی را بـرای کیفیتـش بررسـی می کنم. 


